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۳۷۳۰ شـــــماره 

نگاهی به تاریخچه ایجاد تکایا در ایران و مشهد (قسمت دوم)

 تغيير نام تکیه    به حسینیه

 پیـش از ایـن در نوشـتاری بـه شرح تاریخچـه ایجـاد 

بنـای مذهبی موسـوم بـه «تکیه» در ایـران و  تغییرات 

کاربری آن از زمان ایجاد تاکنون پرداختم. همچنین 

اشـاره کردم که در سال های پس از مشروطیت کم کم 

لغت تکیه در فرهنگ عمومی ایرانیان کمرنگ شـده 

و واژه حسینیه جای آن را گرفته است. در این نوشتار،

کمـی دربـاره واقعیـت لغـوی «حسـینیه» و چگونگی 

جانشین  شـدن آن به جای واژه تکیه خواهم نوشـت.

در سال های نخستینی که تکایا از محل هایی برای 

اسـتراحت و اسـکان در راه مانـدگان و بی بضاعتان 

یـا همان کاربـری صفه مسـجد نبـی(ص) و چله نشـینی و سـلوک اهل 

طریقـت یـا به مثابـه خانقاه بـودن، بـه مکانـی بـرای نمایش هـای 

مذهبـی چـون تعزیه خوانـی و شـبیه خوانی تبدیـل می شـدند، این 

مجموعه هـا دارای بخش هـای مجـزا و مشـخصی بودند کـه هر کدام 

کاربـردی خاص داشـتند. در تکایـای مورد نظر کـه در دوره صفوی تا 

اواسـط دوره قاجار در جای جای کشـور ایجاد شـدند، مانند تکایای 

دوره هـای قبـل، دو بخش جداگانـه برای اقامت زنـان و مردان وجود 

داشـت و همین امـر را می توان بزرگ ترین وجه تمایـز تکایا با خان ها 

یـا کاروان سراهـای درون شـهری در کنـار وضعیت اختـلاف جایگاه 

مالـی سـاکنان هر کـدام دانسـت؛ چـه در ایـن قسـم دوم، فضاهای 

سـکونتی کامـلا مشـابه هـم بـود و هیـچ فضـای خاصـی بـرای زنـان 

درنظـر گرفتـه نشـده بود. البتـه در تکایا پـس از تبدیل شـدن آن ها به 

مکانـی بـرای اجـرای آیین های نمایشـی عـزاداری، فضای سـومی 

هـم ایجاد شـد کـه از دو فضـای قبلـی بزرگ تـر و مخصـوص برگزاری 

این نـوع برنامه هـا بود.

نکتـه شـایان توجه کـه پیوند دهنـده گذشـته تکایـا و حسـینیه ها هم 

محسـوب می شـود، نام هـای خـاص فضاهـای سـه گانه تکایـای 

دوران مورد نظـر یعنـی عهد صفوی تا سـال های منتهـی به مشروطه 

بـود. براسـاس اطلاعـات مکتوبـی کـه از آن زمـان بـه صورت هایـی 

چـون تاریخ نگاری هـا، سـفرنامه ها، فرمان هـا و متن هـای دولتـی و 

حتـی طومارهـای عـزاداری باقـی  مانده اسـت، کوچک تریـن مکان 

سرپوشیده این تکایا که به بانوان اختصاص داشت،«زینبیه» نامیده 

می شـد. همچنیـن فضایی کـه در میانـه آن، هنرمنـدان تعزیه خوان 

بـه اجرای برنامـه خود می پرداختنـد و  دو فضای مردانـه و زنانه در دو 

طـرف آن قـرار می گرفـت و به صـورت معمـول، یـک سـمتش، محـل 

آماده سـازی هنرمنـدان تعزیـه بـود و سـمت دیگرش بناهـای دارای 

کاربـری عمومـی مجموعه چون آشـپزخانه قرار داشـت،«عباسـیه»

خوانـده می شـد؛ فضایسرپوشـیده ای  نیـز کـه در آن مـردان عـزادار 

«حسـینیه» نامیـده می شـد. خوشـبختانه در  اجتـماع می کردنـد،

حـال حـاضر، حداقل یـک تکیه یعنـی تکیـه قاجـاری معاون الملک 

در کرمانشـاه بـا داشـتن هـر سـه فضـای ذکر شـده، موجـود اسـت 

و گواهـی بـرای بازنمایـی دوران اوج تکایـای ایرانـی محسـوب

 می شود.

البتـه آنچـه گفته شـد، یعنی داشـتن هر سـه فضـای مورد نظـر، برای 

همـه تکایـای ایرانـی صـدق نمی کنـد؛ زیـرا به رغـم گسـترش هـنر  

شـبیه خوانی در دوران قاجـار، بـاز هـم در بسـیاری از تکایـا به دلیل 

شرایـط فیزیکی خاص آن هـا و کمبود فضا، امـکان بهره مندی از این 

هـنر بـرای بازگوکـردن واقعیـت عاشـورا فراهم نبـود و بر این اسـاس 

فضـای عباسـیه حـذف می شـد، اما در همـه تکایـا دو فضـای زینبیه 

و حسـینیه وجـود داشـت. همیـن موضـوع کلـی هـم باعـث شـد 

پـس از سـال هایی کـه بـه دسـتور پهلـوی اول، نه تنهـا برپایـی هـر 

نـوع مجلـس عزایـی بـرای شـهدای کربـلا ممنـوع شـده بـود، بلکـه 

برگـزاری هـر فعالیتـی حتی نمایشـی که دال بـر پاسداشـت بزرگان 

دین اسـلام باشـد، چه به صـورت عزا و چه جشـن، منجر به بازداشـت 

و زندانی شـدن دسـت اندرکاران آن می شـد، شرایط اداره فضاهای 

مذهبـی تغییـر کنـد و با توجه بـه فضـای جامعـه، از اغلـب تکایـای 

تعطیل شـده در ایـن دوره، تنهـا فضـای مردانـه یـا هـمان حسـینیه 

آن اسـتفاده شـود، تا حدی کـه دیگـر نه تنهـا نـام تکیـه بـرای مـردم 

بـه واژه ای کمـتر شناخته شـده تبدیـل شـد، که حتـی لغـات زینبیه و 

عباسـیه هم به فراموشـی سـپرده شـد.

ایـن مهم تـا آنجا پیش رفـت که بنایی چـون تکیه کرمانی های مشـهد 

کـه در سـال های بعـد از دوران رضاشـاهی بـار دیگر قد راسـت کرد و 

نه تنهـا فضاهـای سـه گانه اش احیـا شـد، کـه حتـی امکان سـکونت 

مسـافران کم برخـوردار هـم در آن -کـه هـمان کاربـری صفه مسـجد 

نبـی(ص) یـا کاربـری نخسـتین تکایـا بـود- فراهـم شـد و صد البتـه 

کاربـری عباسـیه ای آن بنـا یعنـی محـل برگـزاری تعزیه خوانـی 

سید وسـالار شـهیدان(ع) نیـز در آن احیـا شـد، نامـش بـه حسـینیه 

تغییـر کـرد، تا جایی کـه مدیـران کنونـی ایـن بنـا تأکیـد می کننـد 

کـه ایـن مجموعـه از ابتدا حسـینیه بوده اسـت. حـال آنکه در نقشـه 

سـال ۱۲۴۸ شمسـی مشـهد موسـوم به « نقشـه جولیس» کـه در آن 

حـدود ۵۰تکیـه وقـت مشـهد مشـخص شـده، از این بنـا با نـام « تکیه 

کرمانی هـا» و نـه « حسـینیه کرمانی هـا » یـاد شـده اسـت. درسـت به 

همیـن نحـو اسـت وضعیـت تکیـه حـوض محمدعلی خـان در کوچه 

مسـجد ملاهاشـم بالاخیابـان کـه هماننـد تکیـه کرمانی هـا تـا قبـل 

از کرونـا پذیـرای گروه هـای شـبیه خوان بـود، هرچنـد نامـش را بـه 

حسـینیه تغییـر داده بودنـد. البتـه در ایـن بیـن، تکایایـی هـم در 

مشـهد بوده انـد کـه به مـرور زمـان بـا خوانـدن صیغـه مسـجد بـرای 

آن هـا بـه مسـجد تبدیـل شـده اند کـه ان شـاءا... در نوشـتار بعـد بـه 

ایـن مـوارد و همچنیـن سرنوشـت تعـدادی دیگـر از تکایـای قدیمی 

مشـهد اشـاره می کنـم.
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نـه تنهـا در خاطـرات مشـهدی های قدیـم ،کـه در تاریخ 

ایـن شـهر، نـام «روضـه خانـدان شـاه حیدری»یک نماد 

هویتـی اسـت کـه بیـش از یـک قـرن اسـت در محلـه 

سرشـور جـان دارد و نفـس می کشـد. تکیه ای کـه نامش 

را از اسـم برپاکننده اش،«سیداسـماعیل شاه حیدری»

معـروف بـه «آقـای شـاه» وام گرفته ونشـان ایـن  وام داری 

را می تـوان در ماجرایی شـیرین و  شـنیدنی جسـت وجو 

کـرد؛ روایـت اسـت کـه آقای شـاه رامشـهدی ها بـه دلیل  

خصوصیاتی اخلاقی  که ویژه او بوده، دوسـت داشتند و 

بسـیار احترامش می کردند. یکـی از این خصوصیات آن 

بـوده که او همیشـه  یک ترکـه از چوب ارغوان در دسـت،

میـان کوچـه و بازار قـدم  می گرفته و اگر از کسـی خطایی 

می دیده، برای تذکرآن را آهسته به شانه خطاکارمی زده 

است.   مردم اعتقاد داشتند اگر این ترکه به آن ها بخورد،

حتـما حاجتشـان را می گیرنـد. تکیـه شـاه حیدری تـا 

پیـش از آمـدن  کرونابـا چـای شـیرین و نـان قندی هایش 

از اول محرم در سرشـور برپا می شده و امیداست دوباره 

بـه رونق پیشـین بـاز گردد.

روضه ای با عطر نان قاق
 یادی از تکیه ۱۱۱ساله «آقای شاه» در محله سرشور که بخشی از خاطرات محرمی مردم و هویت این شهر است

کوچه شاه حیدری

هنـوز می تـوان نـام خانـدان شـاه حیدری را در محلـه 

سرشور و سر کوچه ای قدیمی با نام «کوچه شاه حیدری»

روی تابلـو دیـد. بـرای رسـیدن به ایـن کوچه بایـد از دور 

فلکـه گنبد سـبز، وارد خیابان آخوند خراسانی۱۸ شـد.

صبح تابسـتان هم که باشـد در گرماگرم کوچه ای خلوت 

پیش رفت و در سایه روشـن برگ درختانِ پشت دیوارها 

به در سـبز خوش رنگی رسـید کـه یک کاشـی آبی بزرگ 

بالای آن نصب شـده و رویش نوشـته شـده اسـت:«و من 

یُعظّم شـعائر ا... فانها من تقوی القلوب» و سال تأسیس 

حسـینیه شـاه حیدری روی کاشـی،۱۲۹۰خورشـیدی 

درج شده است.

 آن طور کـه از همسـایه ها می شـنویم، تا پیـش از این دو 

سـال شیوع بیماری کرونا،هر سـال در این تکیه، مراسم 

روضـه از روز اول محـرم ،صبـح تـا اذان ظهـر برپابـوده 

آن هـم بـا چـای شـیرین و نـان قاقـی کـه بـرای پذیرایی 

می دهنـد و آن قـدر قدمـت دارد که حـالا از آن بـه عنوان 

رسـم تکیـه یـاد می کنند.

این تکیه که بیشـتر مشـهدی های قدیمی حداقل برای 

یک بار پا توی آن گذاشته و زیر پرچم عزایش نشسته اند،

اکنون مساحتی ۴۰۰متر مربعی دارد اما  برابر روایت ها و 

اسناد موجود، حسینیه  شاه حیدری پیش از این، در کنار 

خودش ملکـی  ۸۰۰مترمربعی داشـته که جزو وسـعتش 

محسوب می شده اما بعدهابه فروش رفته و  حالا در دلش 

یـک هتـل قد علـم کـرده و   به همسـایه تکیه تبدیل شـده 

است.

«!با صدای بلند می گفت: «حیدر

امـا ایـن آقـای شـاه کـه بـوده کـه مـردم مشـهد از ترکـه 

ارغوانـی دسـتش حاجـت می گرفته انـد؟ مرحـوم 

غلامحسـین بقیعـی در کتـاب «مـزار میرمـراد» دربـاره 

سیداسماعیل شاه حیدری می نویسد: او مشهورترین 

و دوست داشـتنی ترین چهـره مذهبی آن زمان(اواخر 

قاجار- اوایل پهلوی) بوده است و عموم طبقات، کوچک 

و بزرگ می شـناختندش و به او احترام می گذاشـتند.

پیرمـرد لاغراندام، راسـت قامت و قوی هیکل با ریش و 

سبیل کم پشت حنایی رنگ، چشمان نافذ خاکستری 

و درخشـان، گونه و پشـت پلک های پف کرده و پوسـت 

سـفید و جذاب. یک عمامه بزرگ سـبز پسته ای به سر 

می پیچیـده، شـال سـبزرنگی را هـم به کمر می بسـته 

که بالای آن لباده گرانبهایی می پوشـیده است.

نعلیـن زردرنگـی به پـا می کرد، عبـای نازکی 

بـه دوش می انداخـت و هـر دو دسـتش را از 

آسـتین بیرون می آورد.

بقیعـی امـا بـه دسـته ترکـه آقـای شـاه هـم 

اشـاره کرده و نوشـته اسـت: او یک 

دسـته ترکـه ارغـوان به دسـت 

چپش می گرفت و پیشاپیش 

تنـی چنـد از هوادارانـش به 

افتـاد. گاهگاهـی  راه می 

ایسـتاد، نفسـی تـازه  می 

می کـرد و بـا صـدای بلنـد 

«حیـدر!» بـه  می گفـت:

همیـن دلیـل مـردم او را 

«سید حیدری» می نامیدند.

سـید حیدری هـر روز با چنین 

هیئـت و موکـب پرهیبتی از یکی 

از محله هـا می گذشـت و مـردم هـم 

بـه قصـد استشـفا و اسـتفاده از برکـت و 

تقـدس ترکه هـا بـه اسـتقبالش می رفتنـد و حتـی بـر 

یکدیگـر پیشـی می جسـتند. او هم دسـت راسـتش را 

برای بوسیدن پیش می آورده و ترکه های دست چپش 

را آهسـته بـه سر و گـردن مسـتقبلین مـی زده اسـت.

سـیدحیدری همچنین در مقابل اولین نانوایی مسیر 

می ایسـتاد و با اشـاره انگشـت، چند عدد نـان رایگان 

می گرفـت و بـه هـر کـدام یکـی مـی داد و حیدرگویـان 

دوباره بـه راه می افتاد.

چای شیرین با ۵حبه قند

در کتـاب «مـزار میر مـراد»، دربـاره منـزل و تکیـه آقای 

شـاه در محلـه سرشـور نیـز گفته شـده که ایـن دومکان 

بـه هـم مربـوط بوده انـد. بقیعـی می نویسـد: یـک درِ 

تکیـه ایشـان به سـوی قبرسـتان میرهـوا باز می شـد 

و یکـی بـه کوچـه سرشـور. ایـن تکیـه از سـایر 

تکایای شـهر بزرگ تـر و مجلل تر بود. چند 

روز پیـش از آغـاز دهه عاشـورا دو سـتون 

خیلـی بلنـد و قطور در دونقطه حسـینیه 

برپا می داشـتند. روی آن را با چند قطعه 

نـگار  و  چـادر بسـیار بـزرگ و پرنقش 

می پوشـانیدند. همـه دیوارهـا و 

منـبر را سـیاه پوش می کردند.

طاقه هـای پارچـه قلمـکار 

حـاوی اشـعار مربوط بـه 

ایام عزاداری را به لبه بام 

و جـرز دیوارهـا و طول 

ستون ها می آویختند.

تعداد زیادی بیرق مخمل 

شـده  دوزی  ه ملیله  سـیا

ر و  طهـا ئمـه ا یل ا و شـما

تصاویـر و مناظـری از میـدان 

کربـلا و مجلس یزیـد و تابلو خیلی 

بزرگـی از قیـام مختـار و پـر طـاووس و 

شـترمرغ در جاهـای مناسـب نصـب می کردنـد.

مقابـل منبر و بین دوسـتون وسـط حسـینیه، سـکوی 

وسـیعی بـرای شـبیه خوانی می سـاختند و همه جـا را 

قالـی می انداختنـد.

خود آقای شـاه و علما و روحانیون در یک ردیف نزدیک 

در ورودی پشت به دیوار می نشستند.

دسـته های سـینه زن و زنجیـرزن هـم گاهگاهـی بـه 

اینجـا می آمدنـد. سـه روز مانـده بـه عاشـورا نیز شـبیه 

خوانی می کردند. روی سـکوی وسـط تکیه، داسـتان 

نبرد و شـهادت امام حسـین(ع) و سـایر شـهدای دشت 

کربـلا را نمایـش می دادنـد. ظهـر عاشـورا خـود آقای 

شـاه و پسرانـش با یقـه دریـده و سر وصـورت گل آلود به 

صحنـه می آمدنـد و نوحه می خواندنـد و همه را به گریه 

و زاری می انداختنـد.

در کتـاب آمده اسـت که در ایـن تکیه برخـلاف جاهای 

دیگـر بـه مسـتمعین بـزرگ و کوچـک، یـک اسـتکان 

بـزرگ چـای شـیرین و مقـداری نـان قـاق می دادنـد.

داخـل هـر اسـتکان هم پنـج حبـه قنـد می انداختند.

ظاهرا هیـچ واعظ و روضه خوان و مداح و تعزیه گردانی 

از آقـای شـاه پـول نمی گرفتـه اسـت و همـه داوطلبانه 

و افتخـاری بـه آنجـا می رفته انـد؛ زیـرا او خـود   مکنت و 

درآمد معینی نداشـته اسـت کـه بتواند هزینـه این امور 

را بپـردازد امـا ارادتمندانش بسـیار بوده اند.

!خوشحال بودیم که ترکه می خوریم

هـای آقـای شـاه بسـیار زیـاد اسـت  شـهرت ترکه 

تا جایی کـه می گوینـد هر کـس کـه آقـای شـاه را دیده،

از آن ترکه هـا نیـز در یادش اسـت. اما بیشـتر این افراد 

دیگـر در قیـد حیـات نیسـتند. حسـین بهرامـی، یکی 

از سن وسـال دارهای خیابـان ارگ، امـا در قید حیات 

اسـت و می رویـم سراغـش. او می گوید: سـیدی بود به 

نام شـاه حیدری که شال سـبزی می بست و بنده خوب 

خـدا بـود. ترکه ای داشـت کـه آهسـته حرکت مـی داد 

و بـه دیگـران مـی زد. مـردم اعتقـاد داشـتند اگـر ایـن 

ترکـه بـه آن هـا بخـورد، حتـما حاجتشـان را می گیرند.

مـا هم آن زمـان دانش آمـوز بودیم. هـر روز کـه امتحان 

داشـتیم، صبح می رفتیم و می ایسـتادیم تا بیاید. بعد 

هـم طـوری در کنـارش حرکـت می کردیـم تا ترکـه به ما 

بخـورد و دعـا می کردیـم که قبول شـویم.

حسین بهرامی: مردم اعتقاد داشتند اگر ترکه  آقای شاه به آن ها 

بخورد، حتما حاجتشان را میگیرند. ما هم آن زمان دانش آموز  ما هم آن زمان دانش آموز 

که امتحان داشتیم، صبح می رفتیم و  بودیم. هر روز

می ایستادیم تا بیاید. بعد هم طوری درکنارش 

حرکت میکردیم تا ترکه به ما بخورد و دعا 

میکردیم، قبول شویم.»

 شـال سـبزرنگی را هـم به کمر می بسـته 

که بالای آن لباده گرانبهایی می پوشـیده است.

نعلیـن زردرنگـی به پـا می کرد، عبـای نازکی 

بـه دوش می انداخـت و هـر دو دسـتش را از 

بقیعـی امـا بـه دسـته ترکـه آقـای شـاه هـم 

 او یک 

دسـته ترکـه ارغـوان به دسـت 

تکیـه ایشـان به سـوی قبرسـتان میرهـوا باز می شـد 

و یکـی بـه کوچـه سرشـور

تکایای شـهر بزرگ تـر و مجلل تر بود

روز پیـش از آغـاز دهه عاشـورا دو سـتون 

خیلـی بلنـد و قطور در دونقطه حسـینیه 

برپا می داشـتند

نـگار  و  چـادر بسـیار بـزرگ و پرنقش 

می پوشـانیدند

منـبر را سـیاه پوش می کردند

طاقه هـای پارچـه قلمـکار 

یادداشت 
شفاهی

دشـت مشـهد میـان دو رشـته کوه قـرار گرفتـه 

اسـت؛«اژدرکـوه» در شـمال و «ارتفاعـات خلـج»

در جنـوب. ایـن دشـت دو زهکش هـم دارد که آب 

بارش هـای فصلـی بیـن آن هـا جـاری می شـده 

اسـت؛ دو دره، به معنـی جایـی بـا ارتفاع کـم که با 

رشـته ارتفاعات احاطه شـده، جغرافیـای مشـهد 

را تشـکیل می دهـد.

یکـی از ایـن دره هـا کـه دیگـر از بیـن رفته اسـت،

درسـت در محلـی واقـع بـوده که حـرم مطهـر قرار 

دارد. می دانیـد که حرم مطهر در گودی قرار دارد؛

یعنی چه از سـمت پیـش روی حضرت از فلکه آب،

چـه از سـمت پشـت سر حـضرت از فلکه طبرسـی 

به سـمت روضـه منـوره بیاییـد، پاییـن و پایین تـر 
می رویـد. حرم مطهر پیـش از دفن حضرت رضا(ع)

در آن، باغی بوده است در حاشیه روستای نوغان.

همیـن واقعیـت تاریخـی نشـان می دهد کـه آنجا 

حتـما گـودی یـا دره بـوده اسـت؛ دره ای 

کـه بعد هـا بـا ساخت وسـاز شـهر از بیـن 

رفته اسـت، امـا بقایـای آن همچنـان باقی 

اسـت، مثل «کال قره خـان». کال قره خان 

زهکـش آب هـای منطقـه اسـت. ایـن کال 

در قدیـم از بـالا می آمد و وارد شـهر می شـد 

و تـا پایین دسـت امتـداد داشـت. این کال 

زهکـش آب هـای منطقـه بـوده و طبیعتا در 

گودترین بخش دشت، جریان داشته است.

هنوز هـم وضعیـت ایـن منطقـه به گونه ای 

اسـت که دراثر بارش، مسـتعد آب افتادگی است.

مـن بچـه بـودم که یـک بـار از همیـن کال قره خان 

سیل آمد و نصف عیدگاه را برد. آن موقع «مهندس 

شهرسـتانی» تـازه آمـده بود و شـهردار شـده بود.

مـا موقـع توت هـا می رفتیـم بـه باغ منزلمـان در 

محمدآبـاد. سـیل کـه آمـد، مـن لـب ایـوان خانـه 

نشسـته بـودم. نهـر نـادری هـم از بـاغ مـا 

رد می شـد. سـیل کـه آمـد، آب تـا لـب 

ایـوان خانـه مـا بـالا آمـد. فقـط ۲۰ دقیقه 

بـاران آمـده بـود و آن سـیل نهنگ درسـت

 شد.

خیابـان رازی امتداد کال قره خان اسـت.

زنـدان سـابق در خیابان جم هـم کنار کال 

قره خـان بود. برادرم وقتـی دعوایی کرده و 

چند نفـر را لت و پار کرده بود و بازداشـتش 

کـرده بودنـد و مـا همین جـا بـه دیدنـش 

می رفتیم. ساختمان زندان سابق تا همین اواخر 

بود. بعدها زندان جدید را در وکیل آباد سـاختند.

آن سـال که سـیل آمد، دیوار زنـدان را خراب کرد.

عده ای از زندانی ها فرار کردند. خودشان را انداخته 

بودنـد در آب سـیل و رفتـه بودنـد. عـده زیـادی از 

آن هـا مردند. آب سـیل شـوخی ندارد. بـا آب دریا 

و رودخانـه و... فـرق می کنـد. چندنفـری هـم که 

زنـده ماندند، دسـتگیر و بلافاصله اعدام شـدند.

ظاهرا دسـتور رضاخانی بود که اعدامشـان کنند 

تا دیگر کسـی هوس فـرار از زندان بـه سرش نزند.

سیل که در کال قره خان آمد، در نهر نادری جریان 

پیـدا کـرد. می  تـوان گفـت نهـر نـادری در مسـیر 

هـمان دره ای که از بین رفت، کشـیده شـده بود.

گـودی دیگر کـه دره اصلی مشـهد بـوده، همینی 

اسـت کـه کشـف رود در آن جریان داشـته اسـت و 

دارد. آب  بارش های فصلی، از ارتفاعات دو طرف،

می آمـده و می ریختـه بـه کشـف رود و رودخانـه 

پرآبـی می سـاخته اسـت کـه مـردم مشـهد بـه آن 

«دریـا» می گفتنـد. خیابـان دریـا کـه الان شـده 

اسـت «وحیـد»، بـه همیـن موضـوع  اشـاره دارد.

البته الان دیگر آبی نیسـت که به کشـف رود بریزد؛

هر چه هسـت فاضلاب اسـت.

سیل کال قره خان که عیدگاه را برد
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۸ربیع الثانی۱۳۳۸ هجری قمری، روزنامه رعد

از قرار مذکور یکی از روس ها تقاضا کرده است که می خواهم به 

دین اسـلام مشرف شوم. برای والی ایالت هم در این باب پیغام 

فرسـتاده بـود؛ لهـذا مشـارالیه را به محـضر آقای آیـت ا...زاده 

فرسـتاده، از روی نهایـت رغبـت و اختیار قبول اسـلام نموده،

اسم روسـی او را هم تغییر داده، اسماعیل گذارده شد.

مـرض آنفولانزا. مشـهد. چند روز اسـت مرض آنفولانزا شـیوع 

پیـدا کـرده، غالـب اهالـی مبتـلا می شـوند. عوارض ایـن مرض 

شـبیه بـه عوارضی اسـت که در آنفولانزای سـال گذشـته دیده 

می شـد و اغلـب بـه ذات الریه منجـر و موجب هلاک می شـود.

راپورت هـای مریضخانـه و صحیه هـای رسـمی از صد نفـر،

سـی نفر را مبتـلا بـه ایـن مـرض 

حکایـت می نماینـد. آنچه بعضی 

اطبـا تشـخیص می دهنـد ایـن 

مرض تخم مرض سال قبل است 

کـه باقـی مانـده و اکنـون روی 

به شدت گذاشته. متأسفانه این 

راپورت ها جلب نظر کمیسیون 

صحـی بلـدی را نمی نمایـد 

ز  لعمل ا ی دسـتورا و بـرا

ن  ر آ نتشـا ی ا جلوگیـر

اقدامـی نمی شـود!

مسلمان شدن یک روسی
 در مشهد

خبر 
سوخته

روزنامـه «رعد» به مدیریـت و صاحب امتیازی سـید ضیاءالدین 

طباطبایـی در اواخـر سـال ۱۳۳۱هجری قمری منتـشر  شـد.

پیـش از آن، ضیاءالدیـن، روزنامه هـای «شرق» و «بـرق» را چـاپ 

و منتـشر می کـرد کـه توقیـف شـدند؛ بـا ایـن حـال او روزنامـه 

سـوم خـود یعنـی رعـد را هـم بـا سـبک و سـیاق دو روزنامـه 

قبلـی چـاپ می کنـد و در آن، علاوه بـر اخبـار شـهری، مقـالات 

انتقـادی بسـیاری را بـا قلمـی تنـد علیـه دولـت و رجـال وقـت 

می نویسد.


